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 ایــن رمان فضای سیاســی ســال 1342 و قیــام مردم ورامین و پیشــوا و حرکت آنها 
به‌ســمت تهــران را به تصویر کشــیده اســت. البته نویســنده تمــام این وقایــع را در 
بســتر فضای زندگی یکی از لوطی‌ها و رفقایش و اتفاقاتی که برای او و خانواده‌اش 
افتاده، با اســتفاده از اصطلاحات رایج بین آنها به کام خواننده ریخته اســت. سالار 
که شــخصیت اصلی داســتان اســت، به‌دلیل فقر و نیاز مالی، وارد دسته اسماعیل 
هفت‌خــط، سردســته لوطی‌هــای ورامیــن می‌شــود. دربار و سرلشــکر پاکــروان به 
اسماعیل هفت‌خط مأموریت داده‌اند تا با کمک پاسگاه، غائله و راهپیمایی مردم 
ورامین و پیشــوا را ســرکوب کنند. لوطی‌ها با سلاح ســرد و قمه و نیروهای نظامی با 
اســلحه، به مردمی که با کفن آمده بودند، حمله می‌کنند. مردم مجبور می‌شــوند 
به‌سمت بیابان و گندمزارهای اطراف فرار کنند. سالار نیز برای پیداکردن دو فراری 

وارد گندمزار می‌شــود که اتفاقات دیگری برای او 
رقم می‌خورد و مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد. 
جامانــده از پســر روایــت مردمانــی اســت کــه در 
تنگناها و سختی‌های زندگی، کمک‌حال و دستگیر 
یکدیگرند. قصه پدر و پســری است که ناخواسته 
در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ عدالت‌خواهی و 
آزادی از یک طرف و سرکوب و زد و خورد و نابودی 
ازطرف دیگر. خواندن این رمان آدم را یاد رســتم 
و ســهراب شاهنامه می‌اندازد؛ حتی تشابه اسمی 
پســر این داستان با پسر آن داستان؛ با این تفاوت 
که در شــاهنامه، رستم ســهراب را می‌کشد اما در 
اینجا ســالار سهراب را نجات می‌دهد. همچنین، 
هــر دو شــخصیت اصلی پهلــوان و لوطــی زمانه 
خود بوده‌اند. نویسنده به‌خوبی توانسته است یک 
واقعــه تاریخی صــرف، یعنی راهپیمایــی مردم 
پیشــوا را در قالب یــک داســتان و درام اجتماعی 
با حواشــی متعــدد و شــخصیت‌های متنــوع که 
ذائقه مخاطب را شــیرین می‌کند، عرضه نماید. 

ســالار این داســتان که سرخورده از اهانت‌ها و شکســت‌های زندگی است، در مسیر 
باطــل خود که بطالت و ســرگردانی اوســت، ناگهــان در دل تاریک شــب، راهش را 
پیدا می‌کند.نویســنده در لفافه این مطلب را به ذهن القــا می‌کند که از دل تاریکی 
می‌توان به روشنایی صبح و هدایت رسید. سالار در تاریکی شب، به‌دنبال فراری‌ای 
است که در گندمزار مخفی و گم شده است؛ اما به آنچه سال‌ها دنبالش بود، دست 
پیدا می‌کند؛ بدن نیمه‌جان و تیرخورده سهراب. در لایه دیگری از داستان، نویسنده 
به اصل مهم و کلیدی اشــاره می‌کند که تربیت درســت است. سالار اگرچه به‌دلیل 
محیط زندگی‌اش سمت کفتربازی و قمه‌کشی و لوطی‌گری رفته، اما چون مادری 
باســواد و فاضــل در کنــارش بوده، جوهــره تربیت و مــرام و مردانگــی در وجودش 
نهادینه شده است. درباره سهراب نیز این موضوع انعکاس دارد. سالار چهار سال 
بالای ســر فرزندانش نیســت و مادرشــان، آذر، نیز 
تمام تلاش‌اش را در تهیه معاش آنها کرده است؛ 
اما آقادایی جمشــید تلاش بســیاری بــرای تربیت 
درست سهراب می‌کند؛ به‌گونه‌ای که وقتی سالار او 

را می‌بیند، به حالش غبطه می‌خورد.
مرضیــه نفری، نویســنده موفق در حــوزه رمان 
بزرگسال، در کارنامه حرفه‌ای‌اش کتاب‌های »مردم 
دارند چرت می‌زنند«،» قصه ســکوت« و »ســایه‌ها 
جلوترنــد« را دارد و به‌تازگــی، کتــاب »جامانــده از 
پســر« را روانه بازار کــرده اســت. وی در کارنامه‌اش 
آثــاری را هــم بــرای نوجوانان قلــم زده اســت که از 
جمله آنها می‌شود به شب‌های بی‌ستاره اشاره کرد. 
مالک به گفته خودش، نویسندگی را دوست دارد و 
گاهگاهی داستان می‌نویسد. او مدتی نیز نویسندگی 
برنامه‌های رادیویی را بر عهده داشته است. مالک 
تدریس داستان‌نویســی در دانشــگاه، حوزه هنری، 

فرهنگسراها و کتابخانه‌ها را نیز در کارنامه‌اش دارد.

ëë بــا توجه به اینکــه نوجوانان فعالیت‌هــای زیاد و
مختلفی در ایام انقلاب انجــام می‌دادند، روایت و 
ارائه ایــن فعالیت‌ها چه تأثیری را بر نســل جدید و 

نوجوان کشورمان خواهد گذاشت؟
مــدام  هســتیم.  تأثیــرش  مشــاهده  حــال  در 
سرشــان در دنیــای مجــازی اســت و کتــاب کمتــر 
می‌خواننــد. مخصوصاً اگر متوجه شــوند که کتابی 
دربــاره انقــاب اســت، کمتــر ســراغ آن می‌رونــد. 
نمی‌دانیــم چقــدر تأثیــر دارد؛ ولی ما باید ســعی 
کنیم این حرف‌ها را به گوششــان برسانیم؛ اما باید 
به‌گونه‌ای باشــد که مثلًا داســتان جذابی بنویسیم 
که بچه دوست نداشته باشد کتاب را زمین بگذارد 
و وقتــی کتاب را می‌خواند، علاوه بر اینکه داســتان 
برایش جذاب اســت، نــکات مربوط بــه انقلاب را 

هم دریافت کند.
تا وقتی ســوژه خوب پیدا نکنم، درباره انقلاب 
نمی‌نویســم؛ چراکــه ســوژه‌های تکــراری بــه کار 
نمی‌آینــد. اگــر ســوژه خوبی پیــدا کنم کــه بچه‌ها 
را جــذب کنــد، ســراغش مــی‌روم. مثــاً بچه‌هــا 
هنــوز به من می‌گوینــد چرا داســتانی مثل رؤیای 
را  داســتانش  چــون  نمی‌نویســی؟  بعدازظهــر 
دوســت داشــتند. داســتان دربــاره بچــه‌ای از این 
دوران بــود کــه بــه زمــان انقــاب پرت می‌شــود. 
بچــه  کــه  باشــد  جــذاب  بایــد  آن‌قــدر  داســتان 
بخواهد آن را بخواند؛ وگرنه آنها کمتر ســراغ این 
 دســت از کتاب‌هــا می‌رونــد و اگــر جذاب نباشــد،
 فــوراً آن را زمیــن می‌گذارنــد و نصفــه رهایــش 

می‌کنند.
ëë برخی معتقدند که دســت پنهانی درصدد است

تا با وارونه‌نمایی تاریخ معاصر کشورمان، حقایق را 
به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهد. نظر شما چیست؟

واقعــاً وجــود دارد. همــان گونــه کــه دیگــران 
هــم اذعان دارنــد، اینهــا را نباید انکار کــرد. قطعاً 
مســائلی در زمان انقــاب وجود داشــته که باعث 
شــده عده‌ای جانشــان را کف دستشــان بگذارند و 

حکومت را تغییر دهند و اسلامی کنند.
ëë ،به‌عنــوان نویســنده جایــی آن‌طــرف پرچیــن  

ویژگی‌های مهم این اثر را چه می‌دانید؟
ســعی کرده‌ام از قضایایی مثل شکنجه‌کردن و 
ساواک اســتفاده کنم و به زبان ســاده بگویم چون 
من نوجوان‌نویس هستم، همیشه ساده هم حرف 

می‌زنم. 

کمتــر از موضوعــات تکــراری اســتفاده کرده‌ام 
و بیشــتر بــه مســأله‌ای پرداختــه‌ام کــه هنــوز هــم 
بــرای کشــور ما مهــم اســت؛ یعنی مســأله نفت و 

سوء‌استفاده کشورهای دیگر.
همــه  کــه  اســت  ایــن  بــه  اثــر  جذاب‌بــودن 
شخصیت‌های داستان پســرهای نوجوان هستند، 
اما راوی کتاب یک دختر بوده که خواهر شخصیت 

اصلی است.
ëëبازخوردی از مخاطبان گرفته‌اید؟  

از نوجوانان هنــوز نه؛ چون این کتاب چهارپنج 
ماه اســت که به چاپ رسیده است ولی بازخوردی 
کــه از بزرگ‌ترها گرفته‌ام، خوب بوده و گفته بودند 
کــه مســأله خوبــی را مطرح کــرده‌ای و خوششــان 

آمده بود.
ëë آیا وجــود جشــنواره‌های ادبی با موضــوع تاریخ

انقلاب می‌‌تواند به آگاهی نسل جدید منجر شود و از 
تحریف تاریخ معاصر جلوگیری کند؟

اگر در حد معرفی کتاب‌هایی باشد که بتوانند 
اذهــان را بهتر روشــن کنند، می‌توانــد کمک کند. 
کســانی کــه درباره انقــاب می‌خواهند بنویســند، 
باید مسیری داشته باشند تا بتوانند به واقعیت‌ها 
و اســناد دســت پیــدا کننــد و بهتــر بــه کتابشــان 

بپردازند.
همچنین کتاب‌هایی به‌عنوان نامزد و برگزیده 
معرفی شوند که خواننده‌ها احساس کنند در عین 
جذابیــت، کتــاب مفیدی بــوده و اطلاعاتی به آنها 

افزوده است.

ëëخانم نفری ایده این کتاب چگونه به ذهن شما رسید؟ 
پنج‌، شــش ســال پیش، صحنه‌ای در ذهنم داشــتم 
و مــدام به آن فکر می‌کردم. دو ســال، در ورامین زندگی 
کرده‌ام و با آنجا آشــنا هستم. مکان صحنه، پل باقرآباد 
ورامین است. پل باقرآباد، ورامین را به تهران می‌رساند. 
روی این پل اتفاقاتی افتاده بود که برایم خیلی مهم بود. 
مدتی، داشــتم روی اسناد سال 1342 کار می‌کردم. طبق 
صحنه‌ای که در ذهن و اطلاعات تاریخی‌ای که داشــتم، 
به این نتیجه رسیدم که داستان باید همین جا در منطقه 

ورامین شــکل بگیــرد. در واقــع، ایده‌اش این‌گونه شــکل 
گرفت.

ëëچه بازخورد‌هایی از نگارش این اثر گرفته‌اید؟
نســبت به کتاب قبلی، بازخوردها کمتر بود؛ چون در 
وضعیت کرونا منتشر شــد و جلسات تعطیل بود. هنوز 
هم جلسات نقد مفصل برایش برپا نشده است؛ ولی تا 
آنجا که خوانده شده و درباره‌اش صحبت کرده‌ایم، کار را 
دوست داشته‌اند؛ به خصوص از چند تا از شخصیت‌های 
کار خیلــی اســم برده شــد. مثــاً خوانندگان شــخصیت 

ســیمرغ را خیلی دوست داشته‌اند، یا شخصیت ملوک 
برایشــان جالــب بــوده اســت. بازخوردهــا خوب بــوده و 

امیدوارم اثر بیشتر خوانده و دیده شود.
ëë پرداختــن به موضوعــات تاریخ معاصــر و جلوگیری از 

وارونه‌نمایی از وقایــع این دوران، در حــوزه ادبیات چقدر 
اثرگذار است؟

اگر قرار اســت از هر حادثــه و انقلاب و تغییر و تحول 
اجتماعــی چیــزی بمانــد، داســتان اســت کــه آن را نگه 
می‌دارد. درست است که تاریخ شفاهی داریم و به‌شدت 

روی آن کار می‌شود و مرکز اسناد نیز اسناد را جمع می‌کند؛ 
ولی آنچه می‌ماند، داستان است. این شامل فیلمنامه و 
فیلم هم می‌شود. وقتی ما متنی تاریخی را می‌خوانیم، 
احســاس می‌کنیم که ممکن اســت در متن دســتکاری 
شــده باشــد. در واقع، جاهایی از تاریخ، اســناد جابه‌جا و 
سندســازی شــده اســت؛ اما وقتی داســتان می‌خوانیم، 
داستان به ما می‌گوید که این اتفاق افتاد، این افراد از بین 
رفتند، این نامردی‌ها در تاریخ رخ داده اســت و باورشان 
می‌کنیم؛ چون احساس می‌کنیم نویسنده صادق است 
و نیــازی ندارد بــه دلایلی که تاریخ‌ســازها و تاریخ‌نگاران 
عنوان می‌کنند و آنچه نوشــته، صادقانه و ماندگار است. 
متنی که الان نوشته و سال‌ها بعد خوانده شود، به‌نوعی 
آموزش غیرمستقیم است و ماندگاری‌اش خیلی بیشتر از 
این است که ما یک سند تاریخی را بخوانیم و یادمان برود؛ 
ولی یک داستان تاریخی را قطعاً یادمان نمی‌رود؛ چون 

شخصیت دارد و ماندگار می‌شود.
ëë چگونــه می‌توان تأثیــر ادبیات و هنر را در حــوزه ادبیات 

انقلاب ضریب داد و باعث گسترش‌اش در جامعه شد؟
باید کمک کنیم کار خلق شود. نمی‌شود اثرگذاری را 
در بازه کوتاهی بررسی کرد. ادبیات برای اثرگذاری، بازه‌ای 
طولانی می‌خواهد؛ ولی تأثیرش ماندگار می‌شود. باید به 
خلق اثر کمک کنیم و این خیلی مهم و سخت است. من 
برای پژوهش درباره این رمان، چند باری تا تهران و مرکز 
اسناد رفتم؛ چون ســاکن قم هستم. کار مقداری سخت 
است؛ ولی اگر به نویسنده‌ها در کارهای پژوهشی و ایده و 
خلق اثر کمک کنند و اســناد واقعی را در اختیارشان قرار 
دهند، آن کتاب تأثیر خودش را می‌گذارد. شــاید کتاب را 
همه نخوانند؛ اما فیلم را بهتر می‌بینند. فاصله‌ای که بین 

کتاب و فیلم وجود دارد، ضرر خیلی بزرگی است.
ëë به‌طور اجمالــی، آینده ادبیات انقلاب را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
الآن در جای خوبی هســتیم؛ حدوداً چهل سال بعد 
از انقلاب. در جایی هســتیم که از احساسات و هیجانات 
فارغ شده‌ایم و می‌توانیم نگاه درستی داشته باشیم. این 
نگاه درســت و منطقی باعث می‌شــود، خوب و درســت 
بنویســیم و خواننده ایــن را بعداً می‌پذیــرد. الآن ما یک 
ســری آثار در حوزه‌های دفاع مقدس و انقلاب داریم که 
وقتی اثر را می‌خوانیم، احســاس می‌کنیم طرف دیدگاه 
و زاویــه دارد. همان اول، خواننده کتــاب را کنار می‌گذارد 
و می‌گویــد دیدگاهت معلوم اســت و می‌خواهــی این را 

بگویی.
امــا وقتــی نگاهمان جامع‌تر و انســانی‌تر باشــد، 
تأثیــرش خیلــی بیشــتر اســت. مــن در ایــن کتاب، 

نرفتــم ســراغ آدمــی انقلابــی کــه در حــال تلاش و 
مبــارزه بــرای انقلاب اســت؛ بلکه ســراغ لاتی رفتم 
کــه قرار بــوده مردم را در کل باقرآبــاد بزند و آنها را 
بــه ورامین برگرداند و نگذارد به تهران برســند. این 
لات چه زندگی‌ای داشت؟ چرا آمده مردم را بزند؟ 
چقــدر از مــردم شــناخت دارد؟ انگیزه‌هایش برای 

این زدن و لات‌شدن چیست؟
وقتی نگاهی انســانی داشته باشــیم، حتی به همان 
لاتــی کــه ایــن کار را می‌کند، داســتان آن‌قدر بــرای همه 
باورپذیر می‌شود که تأثیرش را می‌گذارد و همه دوستش 
خواهنــد داشــت. وقتــی شــخصیت لات متوجــه کارش 
می‌شــود و تحول در او رخ می‌دهد و متوجه می‌شــود که 
اشــتباه کرده اســت، تأثیری را کــه من می‌خواهــم، روی 

مخاطب گذاشته است.
ëë مهم‌ترین ویژگی جامانده از پسر از نظر شما که نویسنده

آن بوده‌اید، چیست؟
مهم‌ترین ویژگی‌اش این اســت که نویسنده دوربین 
را جایی گذاشته و ماجرا را از نگاه کسی دیده که برخلاف 
همه شــخصیت‌ها، انقلابی نبوده اســت. این نوع نگاه و 
قراردادن دوربین جایی دورتر از نگاه ما، باعث می‌شــود 
بفهمیم انقلاب از چشم یک لات که قرار است به انقلاب 
ضربــه بزند، چگونه اســت. به نظرم این نــگاه متفاوت، 
مهــم بود. بازتابــی کــه از خواننده‌ها گرفتم، ایــن بود که 
شــخصیت آذر هــم به‌عنوان یــک زن در دهــه چهل، با 
توجه به مناسبات فرهنگی و وضعیت و جایگاه زن در آن 
زمان، متفاوت بود.زن دهه چهل و پنجاه ایران را بســیار 
ساده و سازگار و به‌دور از همه فریب‌ها می‌شناسیم. امروز 
این تفکر وجــود دارد که زنان امروزی متفاوت‌اند و علیه 
خیلی چیزها طغیان کرده‌اند؛ ولی آذر این طغیان را در 
ســال 1342 دارد و از خیلی از زن‌های همدوره‌اش جلوتر 
است. به همین دلیل، خوانندگان آذر را دوست داشتند و 

شخصیتش برایشان جالب بوده است.
ëë وجــود جشــنواره‌ها و جوایــزی که بــه موضــوع تاریخ 

انقلاب می‌پردازند، چگونه می‌تواند به آگاهی نسل جدید 
منجر شود  و از تحریف تاریخ معاصر جلوگیری کنند؟

وجود این جشــنواره‌ها باعث می‌شــود به‌خاطرشان 
کارهای جدید خلق و نوشته شود و در ادامه‌اش، کار دیده 
شــود. این مهم‌ترین تأثیر این جشنواره‌هاســت. آن پنج 
رمان انقلابی که طبق دیدگاه جشنواره انتخاب شده‌اند، 
می‌توانند جریان‌ساز شــوند. این جریان‌سازبودن دست 
جشــنواره و متولیان فرهنگ ماســت. مــن به‌عنوان یک 
شخص و یک کتاب و یک نویسنده نمی‌توانم جریان‌ساز 
باشــم. همچنین، برگــزاری یک جشــنواره و نام‌بــردن و 
تجلیــل از یک ســوژه و از نویســنده‌های این آثــار، کاری را 
جلو نمی‌برد. این آثار باید جریان‌ســازی کنند. باید اینها 
را به جامعه معرفی کنیم؛ یعنی بعد از جشــنواره، باید 
وارد حوزه فیلم و نقد و نمایشنامه شوند و میان جامعه 
بیایند. یک شــخص و یک کتــاب نمی‌تواند کاری کند که 
کتابــش دیده شــود. از طرفــی، برای کتاب‌هــای برگزیده 
جایزه کتاب ســال تمهیداتی اندیشــیده شده است؛ مثلًا 
برگزیده‌های کتاب ســال ترجمه می‌شوند و این کتاب‌ها 
به کتابخانه‌های عمومی می‌رسند. تمهیدات اینچنینی 
باعث دیده‌شــدن کتاب می‌شــود. مهم‌تر از دیده‌شــدن 
کتــاب، جریان‌ســازی اســت؛ اتفاقــی که فکــر می‌کنم در 
کشورهای دیگر هم این‌گونه رخ می‌دهد. اگر فکر می‌کنیم 
نگاهــی در حوزه انقــاب و ادبیات و ریشــه‌ها و چگونگی 
شــکل‌گیری آن درست است، باید نویســنده‌ها را در این 
زمینــه تقویــت کنیــم و کمــک کنیم کــه اثرشــان در این 
زمینه خلق شــود، هم اینکه سعی کنیم کارها تکرار و به 

جریان‌سازی منتهی شود.
ëë.اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید

وقتی کار را خلق می‌کردم، ناخواســته ایــده‌ای به کار 
اضافه شــد؛ ولی بعدش دوســتش داشــتم و درباره‌اش 
پژوهش کردم. آن ایده استفاده از اسطوره‌های ایرانی بود. 
من در داســتانم از اسطوره‌های ایرانی رستم و سهراب و 
ســیمرغ اســتفاده کردم؛ ســیمرغی که اینجا وجود دارد، 
ســیمرغ شاهنامه است. وجود این اســطوره‌ها را در کارم 
خیلی دوست داشتم و احساس می‌کنم که به کار عمق 
می‌دهد و باعث می‌شــود خواننده با اسطوره‌های ایرانی 
آشــنا بشود. البته کمی کار پرزحمتی است. در واقع، آنها 
ریشه‌های ما هستند. ما کارهایمان را طبق ریشه‌هایمان 
انجــام می‌دهیــم. اینها به‌نحــوی به درســت‌بودن راه ما 
کمک می‌کننــد. ارتباط ادبیات قدیم بــا ادبیات جدید و 

استفاده از اسطوره‌ها و ریشه‌ها مهم است.

روایتی نوجوانانه از فکر انقلاب

انقلاب از زبان یک غیرانقلابی

جای خالی قهرمان در ادبیات انقلاب 
گپ و گفتی با فاطمه الیاسی، نویسنده»تونل سوم«

گفت و گو با مرضیه نفری، نویسنده »جامانده از پسر«

گپ و گفتی با نیلوفر مالک، نویسنده»جایی آن‌طرف پرچین«

ëëنویسنده: فاطمه الیاسی
ëëانتشارات: شهید کاظمی

ëëنویسنده: مرضیه نفری
ëëانتشارات سوره مهر

ëëنویسنده: نیلوفر مالک
ëëانتشارات سوره مهر

تونل ســوم روایت پســری به نام وحید اســت که در روزهای قبل از انقلاب سال 
1357، در شــهر کرمانشــاه زندگــی ســاده‌ای را در کنار خانــواده‌اش می‌گذراند. 
وحید پسری پرانرژی است که با آموزش‌های برادرش، احمد، آجری ضدصدا 
ساخته اســت. خبر این اختراع به گوش نیروهای ساواکی رسیده و آنها با دادن 
امتیــاز بــه وحیــد، او را بــرای همکاری بــا خود ترغیــب می‌کننــد. وحید کم‌کم 
بــا ارتباطــی که بــا نیروهــای انقلابی پیدا می‌کنــد، متوجه می‌شــود که مقصود 
ساواکی‌ها از به‌دست‌آوردن اختراعش، ترمیم دیوارهای زندان برای نگهداری 
و شکنجه نیروهای انقلابی است. به همین دلیل، با همکاری احمد، برادرش، 
ســعی می‌کند طراحی نقشــه راهروهای زندان را طوری انجــام دهد که به نفع 
نیروهای انقلابی باشــد. در کنار اینها، وحید یک بار کازینو را با نقشــه‌ای به هم 
می‌ریزد و توجه نیروهای انقلابی را به خود جلب می‌کند.تونل سوم که روزهای 

آخــر حکومــت شاهنشــاهی را ترســیم می‌کند، 
داســتانی اســت که به‌لحاظ فــرم و نگارش قوی 
اســت. زبان داســتان، روان و یکدســت و عاری از 
کلمــات و اصطلاحات ثقیل اســت و با اینکه در 
شناســه کتاب درج نشده اســت، از لحاظ محتوا 
برای قشــر نوجوان و جوان مناسب است. گرچه 
ســن و مقطع تحصیلی شــخصیت اول داستان 
مشــخص نمی‌شــود، از رفتارش پیداست که در 
بــازه نوجوانــی و ابتــدای جوانــی به ســر می‌برد. 
در  امــا  اســت؛  قــوی  بســیار  داســتان  پی‌رنــگ 
پردازش قصه ضعف جــدی دارد؛ زیرا موضوع 
اصلــی رها شــده و به خرده‌پی‌رنگ‌هــا پرداخته 
می‌شــود. گرچــه خرده‌پی‌رنگ‌هــا هوشــمندانه 
انتخــاب شــده‌اند، در راســتای پی‌رنــگ اصلــی 
داســتان نیســتند. گاهی، بعضی از قسمت‌های 
داســتان رها می‌شــوند؛ برای مثال، جریان تونل 
به‌طور کامل مشخص نیســت و اینکه این تونل 
در کجای زندان و به چه منظوری طراحی شــده 
است، نامعلوم رها می‌شود. همچنین، نام تونل 

ســوم نیز کاملًا نامشــخص باقی می‌ماند. به علاوه، منطق داستان نمی‌پذیرد 
که نیروهای ســاواک از پسری نوجوان بدون هر تخصصی، بخواهند راهروهای 
زندان را برایشان طراحی کند. با این حال، داستان با تعلیقی که دارد، خواننده 
را بــه دنبال‌کــردن قصه وامی‌دارد تا ســرانجامِ قصه را بیابد. محتوای داســتان 
در راســتای پرورش تفکر خواننده بر مبنای حق‌خواهی انقلابیون و ظلم شاه و 
نیروهای وابسته به او شکل می‌گیرد. توصیفات بسیار زیبایی که از زندگی ساده 
وحید و خانواده‌اش در داســتان می‌خوانیم، آن‌قدر ملموس و جذاب است که 
خواننده هر لحظه می‌تواند خود را به‌جای شــخصیت‌های داســتان تصور کند. 
با توجه به تمام ویژگی‌های یادشــده، داســتان تونل سوم در کل کتابی مناسب 
برای قشر نوجوان است و آنها را با حال و هوای زندگی در روزهای به‌ثمررسیدن 
انقلاب و فرار شــاه خائن آشــنا می‌کند.فاطمه الیاســی می‌کوشــد در این رمان 
نوجــوان، بــه مقابله بــا تحریف تاریــخ پهلوی 
پرداختــه و نشــان دهــد چگونــه ایــن رژیــم با 
خرابکاری‌های مختلف، سعی در بدنام‌کردن 
نیروهای مبارز انقلاب داشــته است. این رمان 
جــزو آثار راه‌یافتــه به مرحله نهایی جشــنواره 

داستان انقلاب است.
فاطمــه الیاســی، متولد ســال ۱۳۷۵، اهل 
همدان و ســاکن قم اســت. الیاســی مشــغول 
تحصیل در مقطع ارشد الهیات بوده و حدود 
پنج ســال اســت که به نویســندگی روی آورده 
اســت. تونل ســوم اولین اثر بلند اوست که در 
ســال ۱۳۹۸ چاپ شــد و توجه محافل ادبی را 
به خود جلب کرد. این اثر در جشنواره انقلاب 
جزو رمان‌های برتر بود. الیاسی اکنون در حال 
نوشــتن رمــان نوجوان با موضوع غدیر اســت 
که بزودی منتشــر خواهد شــد. تونل ســوم در 
دومیــن جایــزه ادبی شــهید اندرزگو جــزو آثار 
منتخب قرار گرفته است. در ادامه گفت‌وگوی 

ما را با این نویسنده جوان می‌خوانید.

ëëاین کتاب چندمین اثر شما در حوزه داستان است؟
اولین اثر بلندی اســت که نوشــته‌ام. داستان کوتاه 
هم قبلاً کار کرده‌ام؛ ولی به این صورت و به‌شکل رمان، 

این اولین اثر بود.
ëë چه شــد کــه تصمیم گرفتیــد رمانــی دربــاره انقلاب 

بنویسید؟
واقعیتــش عمومــاً بــرای نوجــوان می‌نویســم. با 
مطالعاتــم در زمینــه انقــاب و برخوردهایم با قشــر 
نوجوان، متوجه شدم نســل نوجوان با فضای انقلاب 
تقریباً بیگانه است و کار چندان زیادی هم در این زمینه 
انجام نشده است. شــاید برای بزرگسال آثاری باشد و 
بشود حداقل اسم 10 تا کتاب را برد؛ ولی برای نوجوان 
کاری انجام نشده اســت. احساس کردم در این زمینه 

نیاز است کار شود.
ëëچرا کرمانشاه را برای بستر داستانتان انتخاب کردید؟  

کرمانشاه هم برای خودم جذابیت ویژه‌ای داشت 
و هم سوژه‌ای که انتخاب کرده بودم و شخصی که برای 
طرح اولیه داستان از او مشورت می‌گرفتم، کرمانشاهی 
بــود. اتفاقاتی کــه در طرح داســتان می‌افتد، ریشــه در 
واقعیــت دارد؛ یعنــی اصــل آن واقعــی اســت و مــن 
مقداری پرداخت کردم و پروبال دادم. شخصیت وحید 
واقعی اســت و در کرمانشاه زندگی می‌کند؛ یعنی یک 
نمونه عینی دارد. برای همین، ترجیح دادم داستان در 

فضای اصلی خودش، یعنی کرمانشاه، اتفاق بیفتد.
ëëبه نظر شما مهم‌ترین ویژگی تونل سوم چیست؟

اتفاقاتــی که می‌افتــد، بــالای هفتاددرصد واقعی 
هســتند و ســی‌درصد باقی‌مانده را خودم بــا توجه به 

تخیل و خلأهایی کــه به نظرم در بخش واقعی وجود 
داشــت، پرداخت کــردم. بزرگ‌ترین ویژگــی‌اش این 

است که واقعی است و تخیلی نیست.
ëë بــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان فعالیت‌های زیــاد و

مختلفی در ایام انقلاب انجام می‌دادند، روایت و ارائه 
ایــن فعالیت‌ها چــه تأثیری بر نســل جدیــد و نوجوان 

کشورمان خواهد داشت؟
بین نســلی که انقــاب را هدایــت و رهبــری کرده‌ و 
نقشی در انقلاب داشته‌اند و نسل الان ما شکاف عمیقی 
دیده می‌شــود. نوجوانان امروز مــا با نوجوانان دیروز که 
الان کهنسال شده‌اند، بیگانه هستند و درکشان نمی‌کنند 
کــه چرا این کار را کردند؛ در حالی که کســانی که انقلاب 
را رهبری می‌کردند، آن زمان نخبگان آن جامعه بودند 
و آدم‌های کوچه‌بازار و بی‌‌سواد نبودند. من می‌خواستم 
نوجوان‌های الان ما این را بفهمند که این انقلاب بدون 

بنیــان نظری نبوده و یک تفکری پشــتش بوده اســت و 
الکی انقلاب نشده است. بیشتر دلم می‌خواست شکاف 
برطرف شود و نوجوانان ما به این فهم برسند. ان‌شاءالله 

که به این هدف رسیده باشم.
ëëتا امروز، چه بازخوردهایی از نگارش این اثر گرفته‌اید؟ 

بیشترِ بازخوردهایی که گرفته‌ام، مثبت بوده است. 
مخاطــب اثر من نوجوان اســت و از بیشــتر نوجوان‌ها 
بازخورد مثبت گرفتم. در کنارش، بزرگسالانی هم که 
کار را خواندند، پسندیدند. امیدوارم بقیه هم بخوانند 

و نظرشان را بگویند.
ëë وجود جشــنواره‌ها و جوایز ادبی، چگونه می‌تواند به 

آگاهی نسل جدید منجر شود و از تحریف تاریخ معاصر 
جلوگیری کند؟

می‌تواند خیلی کارساز باشد. مسلماً آثار زیادی به 
جشــنواره راه پیدا می‌کنند و بررسی می‌شوند و مسلماً 
داوران و ناظران خوبی بالای کار هستند. وقتی مخاطب 
با چهارپنج اثر قوی و فاخر روبه‌رو شود، بیشتر با آن آثار 
انس می‌گیرد؛ اما وقتی آثاری باشد که مخاطب نداند 
کدام قوی و کدام ضعیف اســت و تصادفاً اثر ضعیف 
را انتخــاب کند، آن اثر ضعیف برایش تصور ضعیفی 
از انقلاب ایجاد می‌کند. به این صورت، برای مخاطب 
سؤال ایجاد می‌شود که آیا انقلاب همین قدر ضعیف 
بــوده یا نــه. به نظرم اینکه آثار فاخر و قــوی را انتخاب 
و بــه مردم معرفــی می‌کننــد، بر برداشــت مخاطب 
خیلی تأثیر دارد. مخاطب بیشتر می‌تواند انس بگیرد 
و راحت‌تر می‌تواند چنین جریانــی را قبول کند؛ چون 

انقلاب واقعاً مسأله پیچیده‌ای است.

همه از شــنیدن و خواندن داستان‌هایی که قهرمان دارند، لذت می‌برند. حال، 
اگــر قهرمان قصه همســن‌ و ســال و دســت‌یافتنی‌تر باشــد، این لذت بیشــتر و 
بیشــتر حس می‌شــود. البته بــرای نوجوانان، قهرمان قصه‌هــا کمی متفاوت‌تر 
از بزرگســالان اســت. قهرمــان آنهــا لازم نیســت حتمــاً کارهــای خارق‌العــاده 
انجــام دهد یا چیزی اختراع کند. همین که تــرس را فراموش کند، پا در قلمرو 
قهرمانی نهاده اســت؛ مانند بهرام، قهرمانِ نوجوانی که شجاعت را جایگزین 
تــرس می‌کنــد و قدم در راه انقــاب می‌گذارد. انقلاب چیزی نیســت که آدمی 
از آنجــا بمانــد. می‌آیــد و تــو را با خــود می‌برد. در می‌زنــد. حتی اگر تــو در را به 
رویــش باز نکنی، از پنجره وارد می‌شــود؛ با یک اعلامیه و شــب‌نامه. و قهرمان 
قصــه، بهرام که حتــی در بازی‌های بچگانه هم اغلب اهل کتک‌خوردن اســت 
تا زدن، طی داســتان و با ماجراهایی، به یکباره، از آن پســرک حرف‌شنو و ترسو 

تبدیل به پســری شــجاع می‌شــود. کتاب »جایی 
آن‌طرف پرچین« داســتانی اســت به قلم نیلوفر 
مالــک؛ کســی کــه از ســال‌های دور، بــرای کودک 
و نوجــوان می‌نویســد. او در ایــن کتــاب، با قلمی 
ســاده و خوشــخوان، داســتان زندگی بهــرام را از 
زبــان خواهر کوچک‌تــرش، بیتا، روایــت می‌کند. 
از بچگی‌هــا و بازی‌هایشــان در مدرســه و خانــه 
می‌گویــد و شــرایط زندگی در شــهرکی کوچک را 

برای مخاطب نوجوان بازگو می‌کند.
ایــن کتاب را کــه در 72 صفحه و پانزده فصل‌ 
کوتاه، انتشــارات ســوره مهر در اسفند سال 1399 
چــاپ و منتشــر کــرده، مربــوط بــه دهه پنجــاه و 
پیــش از انقلاب اســت؛ داســتانی از روابط آدم‌ها 
در منطقــه‌ای دور از مرکز و جامعه‌ای کوچک که 
شــبیه جامعه ایــران قبل از انقلاب اســت. بهرام 
و خانــواده‌اش در شــهرکی نظامــی، در یکــی از 
شهرهای جنوبی ایران زندگی می‌کنند. نویسنده 
در داســتان، از عطــا، ســربازی نــام می‌بــرد کــه 
برخلاف باقی گماشــته‌های خانه‌های افسران، با 

بهرام و بیتا دوســت اســت و در بسیاری از اتفاقات، مانند برادری بزرگ‌تر رفتار 
می‌کنــد؛ کســی که به ذهــن هیچ‌کس نمی‌آید یک انقلابی باشــد. بهرام شــبیه 
خیلی از ماســت. شبیه شما اگر نباشد، حداقل از بعضی از جهات، بی‌شباهت 
به هم نیســتیم. ســرش به دنیای بچگی و کل‌کل با شهرام، پسر سرهنگ، گرم 
اســت و از مبارزه، تنها همســر خاله‌اش را می‌شناســد که در مدرســه و به‌علت 
حرف‌های سیاســی، کارش به بازجویی رسیده است؛ اما همین پسرک شیطان 
و بازیگوش، با اتفاقی به‌ظاهر ســاده در یک بازی، از خودِ ترســویش می‌گریزد و 
به خودِ قهرمانش پناه می‌برد و این آغاز ماجراست. این کتاب، قصه قهرمانان 
نوجوانِ شــهرهای کوچک اســت؛ همان‌هایی که بعدها، فهمیده‌ها و کاوه‌های 
جنــگ شــدند. در زمانــه‌ای کــه قهرمــان نوجوانــان امــروزی، ســر از بازی‌هــای 
کامپیوتــری و فیلم‌هــا درآورده و دور از دســترس به چشــم می‌آیــد، این کتاب، 
به مخاطــب نوجوان می‌آمــوزد قهرمانِ اصلی 
زندگی ممکن است حتی خودِ او باشد؛ کسی که 
دور از دســترس نیست و می‌تواند او را در خود و 

اطرافیانش پیدا کند.
رشــته  فارغ‌التحصیــل  مالــک  نیلوفــر 
زیست‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و دارای 
مدرک کارشناسی ارشد رشته ادبیات مقاومت 
از دانشــگاه پیام نور است. او نوشــتن را در سال 
1375 با داســتان‌های علمی بــرای کودکان در 
مجله ســروش کــودکان شــروع کرده اســت. در 
ســال 1376، جایزه‌ای در جشــنواره مطبوعات 
کــودک و نوجــوان بــرای یکی از داســتان‌هایش 
گرفــت. کتــاب رؤیــای بعدازظهــر، اثــر نیلوفــر 
مالــک، در اولیــن دوره از جایــزه ادبــی شــهید 
اندرزگــو، نامــزد بخش کــودک و نوجوان شــد و 
در دومیــن دوره از ایــن جشــنواره، کتــاب جایی 
آن‌طــرف پرچیــن، اثر همیــن نویســنده، نامزد 
بخــش کودک و نوجوان شــده اســت. در ادامه، 

گفت‌وگوی‌مان با ایشان را می‌‌خوانید.

برگ هایی از داستان انقلاب


